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آزادي مار : بيست و يكمفصل   

مدير وبلاگ سه داستان من -نوشته ي لرد مارتيرس   

 
! اسنيپ مرد ! اسنيپ مرد : هري داشت با خودش زمزمه مي كرد 

.جاسوس ديگه اي ندارم   
ديگه او نمي توانست بفهمه . ود كه اسنيپ مرده واقعا هري ناراحت ب

واقعا ديگر فرصتي برايش باقي نمانده . ولدمورت چه نقشه هايي داره 
حالا ديگر نمي توانست بفهمد كه تا كي وقت دارد ولدمورت را . بود 

.فاني كند   
به محض اين كه اسم فاني شدن ولدمورت در ذهنش گذشت ياد مار 

سر . رف جايي كه مار را گذاشته بود رفت به سرعت به ط. افتاد 
.جايش بود   

او مي خواست مار را بدون اين كه بهش آسيبي بزند از روح 
...بايد از كيت مي پرسيـ . ولدمورت آزاد كند   

كيت اصلا تا موقعي كه هري بهش نگفته بود در مورد جاودانه ! اوه 
 كه به در هري شايد تحقيقي كرده بود... اما . ساز چيزي نمي دونست 
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با اين حرف هري خودش را دلداري داد و به طرف كيت كه . بخورد 
.در حال خودندن كتاب ورد هاي سياه بود رفت   

اين روز ها كيت خيلي كتاب هاي جادو هاي سياه رو مي خوند خودش 
اما هري . گفته بود مي خواد راه دفاعدر برار ولدمورت رو ياد بگيره 

. چيز ديگري است احتمال مي داد موضوع  
كيت ؟!  اهم -  

و بلاخره هري رو . كيت از جا پريد به سرعت به اطراف نگاه كرد 
.يافت   
 بود كه در كتاب غرق شده است و همين طور در حال صكاملا مشخ

وقتي حالش جا آمد . گشت و گذار در كتاب و به دنبال ورد است 
:گفت   
چيه ؟... منو ترسوندي ...  اوه -  

: مشكوكي انداخت و گفت هري نگاه  
تو راهي براي از بين بردن جاودانه ساز بدون آسيب زدن ...  ام -

 بهش بلدي ؟ جايي خوندي ؟
:و بعد گفت . كيت نگاهي حاكي از تعجب به او انداخت   

مگه تو اين كارو هميشه نمي كني ؟...  نه -  
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هري به سرعت دريافت كه كيت نتمي داند او براي از بين بردن 
ودانه ساز تمام قدرتش را همين طور نيروي قبلي اش را از بين جا

:براي همين گفت . مي برد   
من همه ي قدرت جادويي اش را از بين مي برم همين طور ...  نه -

.زندگيشو   
:گفت . كيت باز هم متوجه منظور هري نشد   

اوه حالا ... مگه تو قدرتو .  منظورت چيه كه زندگيشو از بين مي بري -
تو كه نمي خواي بگي قدرت تند خواندن ! اينو نگو ... نه ... فهميدم 

خستگي ناپذيري ... يا . ريونكلاو كه در گوش واره بود از بسن رفت 
اوه نه يعني اون وسايل الان مثل وسايل مشنگي ... هافلپاف هم 
 شدن ؟

فهميد . هري مي توانست ناراحتي و غم رو در چشم هاي كيت ببيند 
اما ديگر نصفشو گفته .  بهتر بود الان اين رو بهش نمي گفت كه شايد
بنابراين با لحني . بقيه اش را هم مي بايست مي گفت . بود 

:عذرخواهانه گفت   
. به هر ح بايد اين كارو مي كردم. ببخشيد ديگه .  منظورم دقيقا همينه -

 تو راحي بلدي كه بشه اين كارو بدونه صدمه زدن انجام داد ؟
:ناراحت تر هم شد با تمسخر پراند . ناراحت بود كيت   
  حالا اين وسيله ي با ارزش چيه كه انقدر برات مهمه سالم بمونه ؟-
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اما جلوي خود را گرفت و آرام . هري از لحن كيت ناراحت شد 
: گفت  
.آخه اون زنده است .مي خوام اون آزاد باشه ...  يك ماره -  

ن حرف زدن اون ببينه بنابر اين كيت مي توانست ناراحتي رو در لح
:فقط گفت   

.بايد تحقيق كنم   
كتابخانه اي كه . اين را گفت و به طرف كتابخانه اش حركت كرد 

!چه سفيد ، چه سياه . اطمينان داشت در اون هر كتابي هست   
 

*********** 
 

اون صاعقه ي . ببين چه بلايي سر برجم آورده ! لعنت به تو پاتر  -
.  بايد يك برج قوي تر و بزرگ تر بسازم .لعنت . بين لعنتي رو ب
.قوي تره . فكر كنم بهتره اينطوري شروع كنم ... خب . لعنتي   

 به سرعت دستانش را به طرف بالا گرفت و شروع به خواندن وردي 
:طولاني و عجيب كرد   

دي .  لوموس دارك تاور لايتر تو سامروناي لنوس تيكرو لايت -
.نيسرو دارك   
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اما نه از غيب بلكه از زير زمين بيرون . برجي مشكي رنگ ظاهر شد 
بالاي برج چندين ميله تيزه به . زمين به لرزش در آمده بود . مي آمد 

گويي تاچي از از سنگي خون الود بر سر . رنگ خون وجود داشت 
.چندين مار به دور برج مي پيچيدند و هيس هيس مي كردن. داشت   

تابع زيبايي . ابع احترام براي سالازار اسلايترين نبود ولدمورت اينبار ت
چندين اسكلت مرد . قدرتي تمامي ناپذير . تابع قدرت بود . هم نبود 

. از زمين بيرون آمدند و روي زمين دراز به دراز افتادند   
پيك . ولدمورت با زباني باستاني شروع به احظار موجودات سياه كرد 

و عقرب ، گراز هاي سياه ، مار هاي دو سر مرگ ها ، ببر هاي آتشين 
.هاي بالدار   

كاملا ياه رنگ بود . از آسمان هم پرنده اي قدرتمند به زمين نشست 
دورش آنشي سياه رنگ بود . در دو آن چندين استخوان ديده مي شد 

.اين پرنده ديلاك نام داشت . كه هر طلسمي را مي سوزاند   
 پرنده اي كه آن را سلطان سياه ترين .پرنده اي كه از موجودات سياه 

تمام موجودات به جز ولدمورت در آن محدوده چندين . موجودات بود 
.تا از آتش ديلاك در امان باشند . قدم به عقب بر داشتند   

همراه با جيغ از آسمان آتش . ديلاك دهانش را باز كرد و جيغي كشيد 
هر . تي آنشين داشت زمين حال. مي باريد و به زمين و برج مي خورد 

.كسي كه ذره اي خوبي در وجودش بود را مي سوزاند   
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و برج با آنشي كه بر سرش و دورش وجود داشت علاوه بر اباهتي كه 
:به طوري كه ولدمورت زمزمه كرد . داشت بسيار قوي شده بود   

.برجي جاودان براي سياهي ها !  جاودانه -  
. اما ستاره اي ديده نمي شد.  بود با اين كه روز بود آسمان كاملا سياه

صداي . گويي آن ها هم سعي داشتند از ديد همگان پنهان بمانند 
ولدمورت . انفجاري از آسمان به گوش ريد و سنگي رو به سقوط بود 

سنگي براي . سنگ تاريكي ها  . نام اين سنگ سيا رو مي دانست 
.اكنون در خدمت ولدمورت بود . قدرت سياهي   

!رسيده كه من هم كمي قدرتم را نشان بدهم  وقتش -  
ديلاك به بالاي برج . و به داخل برج رفت . اين را ولدمورت گفت 

كه براي او ساخته شده بود رفت و روي سنگي ايستاد و تبديل به 
كه كمي بعد آتشي دورش را گرفت و به صورت پرنده . مجسمه شد 

.اي آتشين در آمد   
 آتشين نستند و به استراحت كردن موجودات ديگر هم روي زمين

دور محدوده ي ولدمورت نيم كرده اي از نوري سياه را . پردانختن 
 كه همچون ستاره اي .و بالاي نيم كره علامت شوم بود . انده بود شپو

.و رنگ سبزش همه جا را پوشش مي داد . مي درخشيد   

************* 
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!پيدا كردم !  پيدا كردم -  

هري با شنيدن اين صدا به . ابخونه به گوش مي رسيد اين صدا از كت
با ديدن . سرعت به طرف در كتابخونه دويد و آن را با سرعت باز كرد 

كيت كه كتابي را در هوا تكان مي داد و مي گفت پيدا كردم ، خوشحال 
.شد   

:هري پرسيد   
  پيداش كردي ؟ -

:كيت با شوق و ذوق گفت   
.بيا بخونش . ن كتابه نوشته بود توي اي. پيداش كردم . آره -  

هري به سرعت خودش رو به كيت رسوند و كتاب رو از دست كيت 
قاپيد و به سرعت همون صفحه اي كه كيت باز كرده بود رو شروع به 

.خواندن كرد   
:متن كتاب اين طوري بود   

 
راه های زيادی برای از بين بردن جاودانه ساز ها وجود دارد 

راه های ديگری . بين رفتن روح و شئ می شود که اغلب باعث از 

اما تمام قدرت های شئ . هم هست که فقط روح را از بين می برد 

ن يبه ا. از بين می برد ) در صورتی که قدرتی داشته باشد ( را 
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زی که به خود وسيله اضافه شده را از بين يصورت که هر نوع چ

.  برد يم  

ک موجود يا يی ي جادوز با ارزشيچون امکان دارد شئ يک چ

به طوری که . م ين کار اختراع کرديد برای ايک روش جديباشد 

بعد روح را . ج می شود يی داخلش کاملا گياول کاملا قدرت جادو

:د ين طور عمل کنيد اين کار بايبرای ا. م يرون می کشيب  

 

:ن ين هست بگيج کردن رو که اياول ورد گ  

ک آنتريلونيروکس بيد  

:ن ين طور هست بگي بعدی رو که ايبعد ورد ها  

کينگ شامنينوتيهورکراکس ا  

:و بعد   

.و يک ساتر کافيامون  

 

ن رفته ي صدمه ای به خود جاودانه ساز روح از بيچگر بدون هيد

.د يمطمئن باش. است   

 

ديگر اه از بين بردن روح تام رو ياد . هري ديگر ادامه اش را نخواند 
ن هر سه ورد را روي كاغذي نوشت و در اما براي اطمينا. گرفته بود 

 اين دفعه مي خواست رون و هرميون هم از بين .جيبش قرار داد 
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بنابراين به طرف تخت آن دو رفت و به . بردن جاودانه ساز رو ببينند 
هرميون بيدار شد اما رون فقط زير لب . يرعت آن دو را بيدار كرد 

.چيزي گفت و به خوابش ادامه داد   
:بنابراين هري گفت . گيج خواب بود هرميون   

! آگوامانتي -  
هرميون خواب از . ش به صورت هرميون خورد شمشيرو آب از 

:سرش پريد و گفت   
  چي شده هري ؟ كسي حمله كرده ؟-
.مي خوام يك صحنه ي جالب بهتون نشون بدم !  نه بابا -  

:هريمون از بيدار شدنش در اون موقع ناراحت بود و گفت   
  اين صفحنه ي زيبا چيه ؟ خب-

يكي . ( بنابراين فكري به سرش زد . هري ناراحتي هرميون رو فهميد 
)شوخيه نويسنده : ! . از اينا بالاي سرش ظاهر شد   

:هري حالت معصومانه اي به خودش گرفت و گفت   
...چيز مهمي نيست فقط مي خواستم !  هيچي -  

:و گفت هرميون اجازه ي ادامه دادن حرفش رو نداد   
  مرض داشتي مي خواستي ما رو بيدار كني ؟-

:هري زمزمه كرد   
! نقشم گرفت -  
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:و با صدايي كه هم رون و هم هرميون بشنوند گفت   
- فكر نكنم شما  رو بيدار كرده باشم . فقط تو بيدار شدي ! در ضمن 

 كاملا(اين صحنه مربوط به از بين رفتن يك جاودانه ساز به صورت 
اي است كه شما همين حالا ببينيد يعني الان  ) 3بكه ي زنده از ش

! .انجامش مي دم مقابل شما   
. خواب به صورت عجيبي از سر هرميون پريد و در حالي كه مي دوييد 

.به طرف جايي كه فكر مي كرد اون جا بايد برود رفت   
جاودانه ساز اون جا نيست در ضمن بايد ! هوي !  هرميون صبر كن -

.همين طور رون . ن باشيم و بهتره تو لباست رو عوض كني منتظر رو  
.معمولا انقدر سريع اقدام نمي كرد . هرميون سرخ شده بود برگشت   

:هري گفت   
بيدار شو . رون ... رون ... ام ...  خوبه حالا بايد رون رو بيدار كنيم -

.بيدار شو ! لعنتي   
.اما انگار نه انگار كه هري صداش مي زد   

.بخند شيطنت باري زد و ميز را به شكل عنكبوتي تغيير شكل دادهري ل  
:هرميون نفسش را حبس كرد و گفت   

.شايد راه بهتري هم باشد ...  صبر كن -  
  تو راه بهتري بلدي ؟-
! احتمالا -  
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به طرف رون رفت و سعي كرد با قلقلك دادن او را بيدار كند كه 
.موفق نشد   

  .بي فايده است!  نه هرميون -
و مجسمه ي عنكبوت شكل را بلند كرد و با جادو بالاي رو رون نگه 

:يك جسم تيز رو به شكم رون زد و فرياد زد . داشت   
رون بلند شو عنكبوته درست بالاي سرته پا داره روي تو !  رون -

.فرود مياد   
رون به سرعت بالا رو نگاه كرد و توانست هشت پاي پشمالو را كه 

وقتي . جيغي كشيد به بيرون پريد . روي او بودند ببينند در حال فرود بر 
:هري و هرميون رو در حال خنديدن ديد گفت   

!اوه ...  چرا مي خندين -  
:فرياد زد . و متوجه شد كه گول خورده است   

...طوري پدرتو در ميارم كه ! عوضي !  هري -  
؟ اوه اروم باش رون خنده دار بود نه هرميون -  
! آره -  
: با تمسخر و ناراحتي پراند رون  
براي چي بيدارم كردي ؟ !  كي گفته خنده دار بود ؟ ولمون كن بابا -

!واي به حالت بيخود باشه   
:هري هم با شوخي گفت   



:                  صفحه ي                                                       21فصل   

 هري پاتر و قدرت ذهن

١٣ 

...فقط از بين بردن يك جاودانه سازه ...  چيزي مهمي نيست -  
رون طوري به هوا پريد كه هري اطمينان داشت او قضيه ي بيدار 

.رو به طور كلي فراموش كرده شدنش   
  جدي مي گي ؟ كي ؟ كجا ؟ كودوم ؟-

هر بار هري دهنشو براي . رون نمي ذاشت هري حرف بزنه 
گفتنحرفي باز مي كرد رون رگباري از كلمه هاي سوالي به طرفش مي 

:بنابراين هري شمشيرش رو بالا اورد و گفت . فرستاد   
! سايلنسيو -  

:بنابراين هري گفت . بيرون نمي اومد ديگر صدايي از دهن رون   
همين الان ناجيني رو مي خوايم از روح .  نمي ذاري حرف بزنم -

!فكر كنم آخرين جاودانه ساز همينه . ولدمورت آزاد كنيم   
.و به شمشير تكاني داد و رون توانست حرف بزند   

  دمت گرم رفيق كجا اين ناجيني رو گذاشتي ؟-
رد كه الان بهترين وقت براي خوش حال هري لبخندي زد و فكر ك
:بنابراين گفت . كردن اون هاست   

.دنبالم بياين ...  توي يك ويترين گذاشتمش جايي قبلا هم بود -  
. نگاهي به مار انداخت . و به طرف جايي كه ناجيني رو گذاشته بود دويد 

. مار هنوز خشك بود   
. خوبه ناجيني خشكه -  
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به سرعت خود را به اين طرف و . باز شد ناگهان چشم هاي ناجيني 
:هري فرياد زد . تا اين كه شيشه شكست . اون طرف كوبيد   

. ريپيت پتريفيكوس توتاليوس -  
چون مار در حال . مي دانست كه بايد چند طلسم بفرستد تا اثر كند 

. حركت بود   
هري لبخندي حاكي از رضايت . دو طلسم به ناجيني خورد و خشكش كرد 

:گفت . زد   
!لارنس توكيت ...  خوبه -  

چون مار ها مي . مطمئن نبود كه اثر كند . اين طلسم طناب نامرئي بود 
اما وقتي هرميون گفت اين . توانند با خزيدن از طناب آزاد بشن 

.طناب به اندازه ي كافي قوي هست خيالش راحت شد   
:هري به زبان مار ها گفت   

يدا كرديم كه مي شه تو رو بدون  ناجيني ، من و دوستم راهي پ-
خودت رو آماده . اسيب زدن بهت از روح ارباب شومت آزاد كرد 

!درد داره ! كن   
... نه تو اين كارو نمي كني پاتر ... با شه هري ...  لعنت به تو پاتر -

... هرگز اين كارو نكن پاتر آسيب مي بيني ! نه ... من رو ازاد كن 
!ح ولدمورته خواهش مي كنم هري اين رو  
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هري فهميد كه يك لحظه اختيار ناجيني دست خودش است و لحظه ي 
بنابراين اول ناجيني را از خشكي در آورد و بعد كاغذ رو از . بعد نيست 

:جيبش در آورد و شروع به خواندن ورد كرد   
 ديروكس بيلونيك آنتر

 . طلسم به ناجيني خورد و او به طور عجيبي شروع به تقلا كردن كرد
.هري با ورش نمي شد كه او با وجود طناب بتواند تقلا كند   

 هوركراكس اينوتينگ شامنيك
قبل . بعد از خوردن اين طلسم روحي سياه رنگ از بدن مار بيرون آمد 

:از اين كه به طور كامل روح بيرون بيايد هري فرياد زد   
 ايمونيك ساتر كافيو
لحظه اي هيچ چيزي . اد انفجاري عظيم رخ د. و طلسم به روح خورد 

هري نگاهي به اطراف كرد . ديده نمي شد بعد نوري عظيم هجوم آورد 
:و گفت   

. ولدمورت فاني است . آخرين تكه از بين رفت !  از بين رفت -
!فانيه فاني   

. و همه ي دوستانش شروع به سوت كشيدن و هورا كشيدن شدن 
ز شادي را داشت اما انتظار آوازي ا. هري نگاهي به ققنوس انداخت 

احتمالا ققنوس چيزي مي . فقط نگاهي عاقل اندر سفيه مي ديد 
. دانست كه هري نمي دانست   
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. هري سعي كرد اين را از فكرش بيرون كند و به شادي مشغول شود 
. به دنبال چيزي بود . اما ققونس فقط بال زد و به طرفي پرواز كرد 

 كه بايد به اين پسر از همه جا بي چيزي. چيزي كه بايد پيدايش مي كرد 
هري توانست فقط در آنرين لحظه دور شدن . خبر نشان مي داد 
.ققنوس را ببيند   

 
 پايان فصل بيست و يكم

 
************* 

 

دوستان من اين فصل به بهترين شكل : يادداشت نويسنده 

د حتما نظرتون رو در مور. اميدوارم خوشتون اومده باشه . ممكن نوشتم 

اين فصل بگين لازم به گفتن نيست كه بايد براي فصل بعد يك 

 حتما در وبلاگم نظر بدين يا در ويزاردينگ ورد برام نظر .هفته صبر كنيد 

.و يا به ايميلم ايميل بزنيد . بزارين   
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